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 16/12/86: تاريخ پذيرش

 
 

  »شريعت، طريقت، حقيقت«
  د شبستريواز منظر ابن فارض و شيخ محم

  محمد گودرزيدكتر 
 بروجرددانشگاه آزاد اسلامي واحد عضو هيأت علمي 

 : مقالهچكيده

 جدي  هماره در طول تاريخ تفكر عرفاني، ميان نوع نگاه عارف و تلقي فقيه از دين، تفاوت               
پندارد و ماوراي آن را كفر و        فقيه متشرع تمام دين را محدود به شريعت مي        . وجود داشته است  

دانـد و شـريعت      شمارد؛ در حالي كه عارف، دين را شريعت و طريقت و حقيقت مي             بدعت مي 
 الهـي را شـريعت گريـز و         ، عرفاي حقة  از اينجاست كه جماعتي از فقهاء     . نامد را ظاهر دين مي   

ايـن  . نمايند خوانند و عرفاء، فقهاء را سطحي نگر و ظاهر بين خطاب مي            يعت ستيز مي  حتي شر 
كند و كـافرش     شود و فقيه، عارف را تكفير مي       تفاوت در نوع نگاه؛ گاه به خصومت كشيده مي        

داند و از آن سوي عارف، فقيه پاي بند به شريعت را در              خواند و ريختن خونش را مباح مي       مي
  .دارد وي ترحم روا مي داند و بر  مياين امر مأجور

 علـت  : دو علـت اسـت  ةگشايد؛ زاييـد  آنچه زبان فقيه متشرع را به تكفير مي       : توان گفت  مي
گردد و دومين علت به رفتار شـريعت         نگر و ظاهر بين فقيه به دين برمي        نخست به نگاه سطحي   

مل بـه شـريعت، عرفـاي     عارف نما كه با سرباز زدن از عة صوفيهاي جهلة گريزي برخي حلقه 
  .گردد دهند؛ بازمي  الهي را بيشتر در مظان اتهام قرار ميةحق

 الهـي  ةدر اين مقاله برآنيم تا به تبيين جايگاه شريعت و طريقت و حقيقت نزد عرفـاي حق ـ               
  .بويژه شيخ محمود شبستري و ابن فارض مصري بپردازيم

  : ها كليد واژه
  .احسان، فقيه، عارفشريعت، طريقت، حقيقت، اسلام، ايمان، 
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 پيشگفتار

اي است كه از ساحل خاكي بـشريت         اج محبت بي كرانه   اقيانوس مو ) ص(دين جامع خاتم    
كران توحيد كشيده شده است و تـشنگان كـوي يـار و سرمـستان منـزل دلـدار                    هاي بي  تا كرانه 

انـد صـاحبان     اند و سر مست و سيراب گشته       هريك به قدر همت و توان خود از آن سر كشيده          
 دين با جام فقاهت به قدر حاجت جان در بند عـالم ظـاهر را سـيراب                  ة شريع ةشريعت بر كنار  

النهـر   فالفقهـاء حـول    ... نهـر  الـشريعه « محبت الهـي فرمـوده انـد         ةاند چنانكه ساقي ميخان    كرده
  :سرايد شبستري اينگونه اين جماعت را به تصوير كشانده مي» ...يطوفون

  

  از يـــك پيــالــــهزهــي ســاقي كــه او
  

ـــه    ــاد سالـ ـــد بيخــود دو صــد هفت  كنـ
  

 رود در مدرســه چــون مــست مــستور...
  

ـــمور     ــاره مخـ ــود بيچ ــه از وي ش  1فقي
  

ـــد    ـــل آم ــوي دردش عاقـ ــي از ب  يك
  

ــد    ــل آم ـــگ صــافش ناق ـــي از رن  2يكـ
  

اي برتر ارباب طريقت به جهت كـشف دررهـاي معرفـت در بحـر حقيقـت فـرو                    در مرتبه 
انـد و خـود را بـه       هاي پياپي از امواج سهمگين به سلامت گذر كـرده          د و با نوشيدن قدح    ان رفته
»  علي الدر يغوصون   في البحر  ءالحكما و ... بحر الحقيقه«اند كه    رسانده  توحيد ةكران هاي بي  كرانه

  :اند و شبستري در اين مقام سروده
 يكي پيمانـه پـــر كـرد و بـه مـــن داد              

  
ــش    ـــه از آب وي آت ــاد كـ ــن افت   در م

  
 بـوي  رنـگ بـي    كنون گفـت از مـي بـي       

  
ــه    ــوش تخت ـــوي  نق ــرو ش ــستي ف  ي ه

  
 چــو آشـــاميـــدم آن پيـــمانه پــاك       

  
ــاك      ــر خ ــر س ــستي ب ـــادم زمــ  بيــفت

  
 گهي چون چشم او دارم سـري خـوش        

  
     ــشو ــم م ــف او باش ــون زل ــي چ  شگه

  
                                                 

 .107 ص ،)گلشن راز( شبستري، محمود، مجموعه آثار ـ1

 .108همان، ص ـ 2
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 گهي از خوي خود در گــلخنـــم مـن        
  

 1مــــنگهــــي از روي او در گلــــشنم   
  

در منزلي برتر و شريفتر ارباب حقيقت سـوار بـر كـشتي محبـت و معرفـت بـه يكبـاره از                       
خـودي سـر     شـراب بـي    انـد،  ، دل از عوالم ظاهر و باطن بريده       اند خشكي هستي موهومي رسته   

انـد چنانكـه سـالار سـر         اند و غرق درياي توحيد گـشته        از ننگ و از نام فراغت يافته       اند كشيده
أن  شيخ محمود شبـستري در ش ـ      »يرون  سي ةالنجاالعارفون علي سفن    ... «اند كه    هان خبر داد  مست

  :اند ه سروده حقّةيفاين طا
  

ـــر    ــي سـ ــا و ب ــي پ ــدرو ب ــي ان  گروه
  

 ــ   ــه م ـــه ن ــز كاف همـ ــه ني ـــؤمن و ن  رـ
  

ـــه   ــر گرفتـ ــودي در س ــي خ ــراب ب  ش
  

ــه      ــر گرفت ــر و ش ــه خي ــرك جمل ــه ت  ب
  

 شــرابي خــورده هريــك بــي لــب وكــام
  

ــت يا   ــام  فراغـ ــگ و از نـ ــه از ننـ  2فتـ
  

اين جامعيت داراي مراتبي كه براي دين و دين باوران ذكر شد بـا اسـتناد بـه آيـات و روايـات              
اي براي كـسي كـه از عقـل صـحيح و      شبهه اي كه هيچ شك و     شماري قابل اثبات است به گونه      بي

ونه آياتي را كـه بـر        نم ،گذارد به همين دليل از جهت ارائه       ، بر جاي نمي   قلب سليم برخوردار است   
نمائيم و در اين مقال از ذكر روايات خودداري          كنند بيان مي   شريعت و طريقت و حقيقت دلالت مي      

  .شود نموده تا باب هرگونه القاي تحريف و ايجاد ترديد در صحت و سقم روايات بسته
ا هـر مـرام   اي كه هيچ عالم ديني ب كنند بسيارند به گونه آياتي كه بر شريعت دلالت مي  ) الف

كند و نه آن     اي از معرفت در دلالت آيات بسياري بر شريعت نه ترديد مي            و مسلكي و هر مرتبه    
انفاق مـال و انجـام حـج و           نماز و دادن زكات و     ةنمايد همانند آياتي كه امر به اقام       را انكار مي  

ط بـا طريقـت و      ارتبـا  كنند، هرچند اين آيات بـي      مي... جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و           
  .باشند حقيقت نمي

 ،ل ندارنـد  أوي ـآياتي كه بر طريقت و حقيقت دلالت صريح و روشن دارند و نيازي به ت              ) ب
بسيارند؛ آياتي كه انسان جز با طي طريق باطني و تزكيـه درونـي و گـذر از منـازل و مقامـات                       

كي نيست كه انسان    ها دست يابد ش    و به حقيقت آن    هدر را درك ك   هاتواند جايگاه آن   سلوك نمي 
متصف به اين مقامات و متمكن در اين منازل بنا بر آيات و روايات از نظر رتبـه و مرتبـت بـر                       
انسان معتقد به ظواهر دين و عامل به احكـام شـريعت برتـري دارد بلكـه درجـات و مقامـات                    

                                                 
 .108ـ همان، ص 1

 .102همان، ص ـ 2
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  هـر  باشند و جايگاه و منزلت اصحاب حقيقت بر        ارباب طريقت نيز در قياس با هم متفاوت مي        
 شريعت و طريقت برتـر اسـت چنانكـه عـارف شـيعي سـيد حيـدر آملـي در كتـاب               ةدو طايف 
حقيقت اگـر   كه شريعت و طريقت و    پس بدان به درستي   «گويند   سرار و منبع الأنوار مي    الأ جامع

طريقت از جهت ارزش برتر از شريعت است و حقيقت          چه به حسب حقيقت يكي است لكن        
 چنانكه مقـام و     1»ز شريعت و طريقت است و همين طور اهل آن         از جهت مرتبه و شرف برتر ا      

شبـستري در    .باشد و نـسبت بـه هـم متفاوتنـد           انبياي الهي و اولياي وحداني يكسان نمي       ةمرتب
  :باره گويد اين

  

ــه آخــر  ــا ب  يكــي خــط اســت از اول ت
  

 بـــر او خلـــق جهـــان گـــشته مـــسافر  
  

ـــد    ــون ساروانـنـ ــا چ ــن راه انبي  در اي
  

 ــ   ــل و رهنمــ ـــددليــ  اي كــاروانـنـــ
  

ـــالار  ــشتـه سـ ــا گ ــشان ســيد م  و از اي
  

 2همــو اول همــو آخــر در ايــن كــار      
  

  :پردازيم حال به ذكر آياتي كه بر طريقت و حقيقت دلالت مي نمايند مي
اي پاك   ، سالك در اين مقام خود را از هر شايبه         اي كه به مقام اخلاص اشاره دارد        شريفه ةآي

ألا «باشـد    ه غير حق روي گردان شده و تنها متوجه حضرت حق مي           كرده و در عمل از توجه ب      
 4»ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين« يا 3.»له الدين الخالص

 اميد بخشي كه به مقام توكل دلالت دارد سالك در اين مقـام همـه امـور را بـه حـق                       ةآي-2
  5.»ؤمنين االله فتوكلوا ان كنتم مو علي«نمايد  كند و بر وكالت او اعتماد مي تعالي تسليم مي

سالك در اين مقام اختيار و اراده و صفات         : كند بشارتي كه به مقام رضا اشارت مي       آيه با -3
 ارجعي هتها النفس المطمئنيا اي«خود را رها كرده و در اراده و اختيار و صفات حق فاني ساخته         

6.» فادخلي في عبادي و أدخلي جنتيه مرضي راضيهكالي رب  
 شورانگيزي كه بر مقام سكر نظر دارد سالك در اين منزل بر اثر واردي الهي كـه بـر                    ة آي -4

                                                 
 .471ص جامع الأسرار ومنبع الانوار، ـ 1

 .67شبستري، محمود، مجموعه آثار، ص ـ 2

 .3زمر، ـ 3

 .40الحجر، ـ 4

 .23  مائده،ـ 5

 .28فجر، ـ 6
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العقل گشته قـدرت تمييـز ميـان احكـام ظـاهر و بـاطن را از دسـت         قلب او وارد شده مسلوب  
  1.»هم شراباً طهوراو سقهم رب« دهد  مي

 ايـن مقـام هـستي موهـوم          نوراني كه بر مقام فنا اشارت با بـشارت داده؛ سـالك در             ة آي -5
           كل مـن   « ت از نظرش رخت بر بسته       خويش را در پرتو تجلي الهي از دست داده و توهم غيري

  2.»عليها فان ويبقي وجه ربك
كند؛ سالك بعد از فناي في االله در اين مقام به           حيات بخشي كه بر مقام بقا دلالت مي        ة آي -6

 3.»أبقيو االله خير و «يابد  بقاي باالله بار مي
، اشـاره  خيـزد   جامعي كه بر مقام جمع دلالت دارد؛ در اين مقام تفرقه از ميان برمـي     ة آي - 7

ومـا رميـت اذ     «و غيري را نبيند     شود و صاحب اين مقام چيزي جز حق را بالحق نيابد             قطع مي 
  4.»رميت و لكن االله رمي

 لا  هأنّشهد االله   « است   ، توحيدي كه قائم به قدم      با عظمتي كه بر منزل توحيد دلالت دارد        ةآي
  5.»اله الا هو

ي دين را با الهـام از حـديث پيـامبر مكـرم              علماي رباني و عرفاي الهي اين مراتب سه گانه        
شـريعت و   )  أحـوالي  ة أفعـالي و الحقيق ـ    ي و الطريقـة    أقـوال  ةالشريع(: فرمايند كه مي ) ص(اسلام  

انـد و بـه    و ثغور هر كدام پرداختـه اند و به تعريف و تبيين و حدود       طريقت و حقيقت نام نهاده    
أن هـر  نوع ارتباط ميان اين سه وجه دين و نياز متقابل هر يك به ديگري و ضرورت حفـظ ش ـ          

سيد حيدر آملي به تعريف وجوه      . اند ها نوشته  و كتاب اند   هكدام در جايگاه ويژه خود، نظر داشت      
شريعت اسمي است كـه     «د  گوي  دين پرداخته و حد و مرز هركدام را مشخص كرده مي           ةسه گان 

هـا و عـزايم نيكـو و         هاي الهي وضع شده است مشتمل بر اصول و فـروع و رخـصت              براي راه 
 شريعت است و هر راهي كه انسان بهتـر      أقومحسن و   أحوط و أ  نيكوتر است و طريقت گرفتن      

حـال  آن راه قول يا فعل يا صفت يـا          ] خواه[شود   پيمايد طريقت ناميده مي    تر آن را مي    و محكم 
باشد و اما حقيقت ثابت كردن چيزي از جهت كشف يا عيان يا حال و يا وجـدان اسـت و بـه                       

                                                 
 .21ـ انسان، 1

 .27ـ الرحمن، 2

 .73ـ طه، 3

 .27ـ الأنفال، 4

 .18ـ آل عمران، 5
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اين جهت گفته شده؛ شريعت آن است كه او را بپرسـي و طريقـت آن اسـت كـه او را حاضـر                    
شريعت آن است كه امرش را به پا داري و ... بداني و حقيقت آن است كه او را مشاهده كني و        

 اين عـارف شـيعي      1» با امرش قيام كني و حقيقت آن است كه با او بايستي            طريقت آن است كه   
شـرع الهـي و وضـع       «گويـد    اصل و حقيقت همه اين مراتب سه گانه دين را يكي دانسته و مي             

شريعت و طريقـت و حقيقـت   ] مشتمل بر[نبوي يك حقيقت مشتمل بر اين مراتب است يعني   
] شـرع [ به جهات و اعتبارات مختلف بـر او          ] شريعت و طريقت و حقيقت    [ء  است و اين اسما   

هاي مختلفي  با وجود اين همه در طول تاريخ عرفان اسلامي گروه  » 2به نحو ترادف صادق است    
انـد و   از علماي دين به رد و انكار عرفان و تصوف و تفسيق و تكفير عرفا و متـصوفه پرداختـه          

انـد؛ در ايـن راه چـه         قايق دين كـرده   توجهي به شريعت اسلام و تحريف ح       ها را متهم به بي     آن
ها كه در مباح دانستن خون ايـن جماعـت          اند و چه فتوا      دار كشيده  ةها را كه به پاي چوب      حلاج
هـا را    اين تكفير و تفسيق اند سرّ  اي براي تقرب جستن به خداوند پنداشته       اند و آن را وسيله     داده

فهـم سـطحي از    و عرفاي حقه ةز طريقتوان به عدم شناخت برخي از فقهاي دين ا   از طرفي مي  
هـاي عـارف     مباني بنيادين اين جماعت دانست و از طرف ديگر رفتار غير ديني برخي از حلقه              

 عرفان بـا زيـر      ةنماي تهي از معرفت و محبت الهي دانست كه با ادعاي رسيدن به مقامات عالي              
اند جماعـت    هام قرار داده   الهي را بيشتر در مظان ات      ةپا گذاشتن احكام شريعت اين جماعت حق      

هـاي قـشري     اند و دريافـت    اول دين را تنها در برداشت سطحي خود محصور و محدود دانسته           
اند و تمام دين را شـريعت آن   انيت دين گرفتهذهن محدود خود را از دين ملاك و شاخص حقّ 

 للقـرآن   انّ« ند كه   ا را نشنيده ) ص(ز بيان پيامبر مكرم اسلام      معج اند و گوييا اين حديث     پنداشته
 فكري و هجرت درونـي و شـهود         ةپس هر كسي كه بر اثر مجاهد      » عاًظهراً و بطناً و حداً و مطل      

كشفي به حقيقتي دست يابد و به قصد هدايت و اظهار نعمت آن حقيقت را بيان نمايد چون با                   
يزنـد و  خ  به مخالفـت برمـي  ،هاي محدود قشري اين جماعت هم خواني و هم دلي ندارد      ملاك

نمايند و از   شريعت و دين نموده تكفير و تفسيقشان ميةارباب حقايق را متهم به خروج از جاد  
رسيدن به مال و مكنـت     نما كه براي كسب شهرت و       صوفيه و صوفيان عارف    ةسوي ديگر جهل  

ه ها دامن زده و بهان  اين مخالفتة رخصت از شريعت با اعمال و رفتار غير ديني بر شعل         ةبه بهان 

                                                 
 .46الانوار، ص  الاسرار و منبع ـ جامع1

 .459همان، ص ـ 2
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 الهـي را   ةاند و راه تكفيـر و تفـسيق ايـن جماعـت حق ـ             به دست مخالفين معرفت شهودي داده     
اند غافل از اين كه عرفاي محقق همـان قـدر كـه     اند و عرصه را بر آنها تنگ كرده     هموار ساخته 

براي حقيقت و طريقت ارزش قائلند بـه احكـام شـريعت پـاي بندنـد و در دفـاع از حقانيـت                       
انـد چنانكـه ابـن        احكام آن و ضرورت متابعت از دستورات آن تاكيـد كـرده            شريعت و بر پايي   

هايي كه از جانب متشرعين متوجه او شـده؛ پـذيرش معـارف و               عربي با تمام تكفيرها و تفسيق     
ة لا  كل علم حقيق ـ  «گويد   داند و مي   علوم حقيقت را مشروط به عدم رد آن از ناحيه شريعت مي           

وي همچنـين مـشاهدات كـشفي و         1»صحيح و الاّ فلا يعول عليـه      حكم للشريعة فيها بالرد فهو      
كل علم مـن    «داند كه در مقابل و مخالف شريعت قرار نگيرند           شهودي را تا زماني پذيرفتني مي     

با اينكـه   2» لا يعول عليهةمتواتر هف شريعل تخاه بحقيقهأو اللقاء و الكنايء  طريق الكشف و الالقا   
اند كه نـه پـاي        و مطالعه آثار اين عارف بزرگ او را متهم نموده          بررسي برخي ناآگاهانه و بدون   

كرده و نه انزال كتب و ارسال رسـل را           بند شريعت بوده و نه حلال و حرام دين را مراعات مي           
دارد و   نموده اين عارف محقق مردم را از نافرماني و مخالفت با شريعت بر حذر مي               تصديق مي 

شـريعت ديگـري از جانـب خداونـد      )ص( از شريعت محمدي دهد كه بعد ها را هشدار مي  آن
دارد كـه پيـامبر اسـلام آخـرين پيـامبر و              انبياي الهي بيان مـي     ةآيد و با تاييد و تصديق هم       نمي

 ـالرسـل    جميـع  ـم  و ختم بمحمد صلي االله عليه و سـلّ « شرايع الهي است ةشريعتش ختم هم
 تنـزل مـن عنـد    هع و لا شريع رسول بعده يشرّ و ختم بشرعه جميع الشرايع فلاـعليهم السلام  

و خـود   االله باشـد      بايد تـابع شـريعت رسـول       "ولي" ،وي معتقد است كه در حوزه عرفان       3»االله
دسـت علمـاي رسـوم و اربـاب فتـاوي          تواند شارع باشد و جالب اين كه ميزان شرع را به             نمي
 ة از جـاد   "عقـل و تكليـف    "داشـتن   داند و بر اين باور است كه اگر وليي از اولياي الهي بـا                مي

به اثبات رسد بايد حـدود الهـي بـر او            "حاكم شرع "شريعت خارج شود و خروجش از طرف        
 جاري شود و حاكم و قاضي در اجراي اين حد ماجورند حتـي اگـر آن ولـي همچـون حـلاج                     

ي أجور و هو في نفسه غيـر مـأثوم كلحـلاج ومـن جـر              فالذي يقيم عليه الحد م    « گناه باشد    بي

                                                 
 .192ص ابن عربي، ـ رسائل، 1

 .192ن، ص ـ هما2
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 سنايي غزنوي هم درباره اهميت شريعت و جايگاه رفيع قرآن و سنت و رمـز گـشايي                  1»مجراه
  :سرايد كند و مي پيامبر از اسرار الهي اشاره مي

  

 قــايـــــد و ســايـــــق صـــــراط االله
  

ــار     ــه زاخبـ ــدان و بـ ــرآن مـ ــه ز قـ  بـ
  

 نيـست ) ص(جز به دست و دل محمـد        
  

 رارـأســــحــــــل و عقــــد خزينــــه   
  

ه از پيشگامان عرفان و تـصوف اسـت و سـخنان او كـه در دفـاع از شـريعت و                      جنيد نيز ك  
ها براي رسيدن بـه      زد است بر اين باور است كه همه راه         توجيه و تبيين طريقت و حقيقت زبان      

همـه  «باشـد   ) ص(شوند بجز راهي كه پيـشواي آن رسـول خـدا             بست منتهي مي   حقيقت به بن  
باشد پس هر كه حافظ قرآن ) ص( كه به دنبال رسول خدا     رسند مگر راهي   بست مي  ها به بن   راه

و كاتب حديث نباشد پيروي از وي در اين كار روا نيست چون عمل و مذهب ما در قيد كتاب          
 سير و سلوكي كه به وي منسوب است در اين بـاره         ة علامه بحر العلوم در رسال     2»و سنت است  

د و ملازم تقوا و ورع و متابع جميع احكام كن پس هر كه را بيني كه دعوي سلوك مي      « :گويد مي
از صـراط مـستقيم شـريعت حقـه انحـراف           » ي يا سر سوزني   يبه قدر سر مو   «باشد و    ايمان نمي 

اج  ابـو نـصر سـرّ      3»نمايد او را منافق بدان مگر آنچه را به عذر يا خطا يا نسيان از او سـر زنـد                   
بـاره بـه     ان اسـلامي اسـت در ايـن       ترين كتب كهن عرف ـ    اللمع كه يكي از معتبر     طوسي در كتاب  

أصـحاب  ء و ا مع الفقهاأيضاً اتفقو طبقات الصوفيه    انّ«دارد كه    گويد و بيان مي    تفصيل سخن مي  
الحديث في معتقداتهم و قبلوا علومهم و لم يخالفو هم في معانيهم و رسـومهم اذا كـان ذالـك                    

 في جميع   الموافقѧة شاركو هم بالقبول و     ء و    و الاقتدا  ةللبدع و اتباع الهوي و منوطاً بلاسو      مجانباً  
  4.»علومهم

  شبستري و شريعت و طريقت و حقيقت 
شيخ شبستري در گلشن راز به راز گشايي شريعت و طريقت و حقيقت در قالـب تـشبيهي                  

شمارد و جايگاه و اهميت هر        دين را بر مي    ةپردازد و تفاوت مراتب وجوه سه گان       محسوس مي 

                                                 
 .370، ص 2همان، ج ـ 1

 .273عرفان نظري، ص ـ 2

 .36ـ رسالة في السير و السلوك، ص 3

 .16اللّمع، في تاريخ التصوف الاسلامي، ص ـ 4
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زند كه پوسـت و قـشر آن         ل مي ثَرا به بادامي م   ) ص( او دين جامع خاتم    .نمايد كدام را تبيين مي   
 شـريعت را هـوي و هـوس و وسوسـه           ، طريقـت بـي    شريعت است و از آنجا كه ارباب سلوك       

حاكم و نگهدارنده طريقت و حقيقت      وي شريعت را كه مراد احكام ظاهر دين است          . اند دانسته
ك طالـب حقيقـت بـراي ايـن كـه بـه سـلامت بـه                 داند و معتقد است سال     از فساد و تباهي مي    

اي ندارد جز اينكه به      چاره،هاي وصال حقيقت راه يابد و از آفات طريقت در امان ماند              سراپرده
بند باشد و فرامينش را به جان بخرد و در عمـل بـه آن كوتـاهي            احكام هدايت گر شريعت پاي    

، مغز و لب و عصاره آن       ني است سپس شبستري حقيقت را كه ظهور خورشيد توحيد عيا        . نكند
بادام دانسته كه مقصد و مقصود از كوشش و رويش و آفرينش همـه اوسـت و طريقـت را بـه                      

 حقيقت است؛ طريقتي كه هم      داند كه برزخ ميان قشر شريعت و لب        پوست تنك بادام مي   مانند  
فـت عـالم    با خود دارد هم كدورت عـالم كثـرت و هـم لطا            احكام تفرقه و هم احكام جمع را        

وحدت را در خود جاي داده؛ طريقتي كه يك رويش به سوي قالب بـشري اسـت كـه احكـام                     
شريعت تربيتش را به عهده دارد تا عمل به فرمان كند نه از سر طبع و روي ديگرش به عالم لم                     

  .يزلي است كه احكام حقيقت بر آن حاكم است تا شهود به حق كند نه به خود
  :كند نگونه تقرير ميشبستري اين مراتب را اي

 ، مغــز آمــد حقيقــتشــريعت پوســت«  
  

ـــمي   ـــان ايـ ــد طريـ ـــن و آن باش  قتـ
  

ـــادام   تبــــه گــــردد سـراســـر مغـــز ب
  

 1»گــرش از پوســت بخراشــي گــه خــام  
  

كند كه ممكن است براي مخاطـب خـام نـا آشـنا بـا                سپس شيخ شبستري ابياتي را ذكر مي      
 شبـستري سـالك واصـل    ةنمايد كه در ديدگاه عارفان، چنين ذهنيتي ايجاد محكمات فكري وي 

بعد از گذر از منازل طريقت و راهيابي به بارگاه حق و در آغوش كشيدن حقيقت؛ شـريعت را                   
 از عمـل بـه احكـام         را خاصيت بادام رسيده براي هميشه رها كـرده و خـود           به مانند پوست بي   

اي فهم صحيح اين ابيات و تحليـل و تبيـين           داند لذا بر    نياز مي  و التزام به فرامين آن بي     شريعت  
 آنها و رفع توهم شريعت گريزي شبستري بايـد ديگـر ابيـات گلـشن راز را كـه بـه        ةهمه جانب 

كيد صـريح دارنـد در كنـار ايـن ابيـات       أضرورت حفظ شريعت در مراتب طريقت و حقيقت ت        
  :ر اين زمينه دست يابيمرديف نمود تا به نگاهي جامع و واقع بينانه به آرا و نظريات شبستري د

  

 نيكوست  ولي چون پخته شد بي پوست     «
  

 پـوسـت  اگــرمغزش بــر آري بر كنــي      
  

                                                 
 .81ـ شبستري، محمود، مجموعه آثار، ص 1
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 خــلل در راه سالك نقص مغــز اسـت       
  

 پوست نغز است    چو مغزش پخته شد بي      
  

 چــو عــارف با يقين خويش پيــوست      
  

 گــشت مغز و پوست بشكست      رسيــده  
  

 ـ    ـم نپايــد  وجــودش انـــدر ايــن عال
  

 1»بـــرون رفــت و دگر هـرگـز نيـايـد       
  

اي از مراحل كمال به سـقوط تكليـف و رهـا كـردن                اسلام در هيچ مرحله    ةدر شريعت حق  
شريعت اشارتي نرفته است اما عمل به تكليف و بر پايي احكام شريعت را مشروط بـه وجـود                   

سـت چنانچـه اگـر بـراي مكلـف          دانسته ا ... شرايطي همچون رشد جسماني و بلوغ عقلاني و         
شـود حـال بايـد ديـد كـه در       خللي در شرايط عمل به تكليف پيش آيد تكليف از او ساقط مي   

منازل طريقت و آستان حقيقت عرفـاي محقـق سـقوط تكليـف و تعطيـل نمـودن شـريعت را                     
  .باشد دانند و ديدگاه شيخ شبستري در اين باره چه مي مشروط به چه شرايطي مي

  ي محقق در عمل به شريعتديدگاه عرفا
  عمل به شريعت در كوي شريعت

عرفاي محقق همچو فقهاي دين عمل به تكليف را براي ساكنان كـوي شـريعت و مقيمـان                  
 ت كه از قدرت و توان جسماني و بلوغ و رشد عقلاني برخوردارند واجب دانسته و                قالب بشري

نانكه عين القضات در كتـاب تمهيـدات        تابند چ   سر سوزني برنمي   ندازهاسر باز زدن از آن را به        
شـنوي كـه چـه گفتـه         نيك مـي  «گويند   خود حكم تكليف را بر قالب بشري روا مي دارد و مي           

شود؟ اگر خواهي كه اشكال تو تمام حل شود بدان كه هر مذهب كه هست آنگاه مقـرر وي        مي
     يخ  ش ـ2»اسـت ت بر جاي باشد كه حكم خطاب و تكليف بر قالـب   ثابت باشد كه قالب و بشري

دانـد و    مـي » مـن بـشري   «شبستري هم چنين ديدگاهي دارد و احكـام شـريعت را وابـسته بـه                
  :گويد مي

  

 همــه حكــم شــريعت از مــن توســت «
  

ــر بــسته جــان و تــن توســت     3كــه آن ب
  

                                                 
 .ـ همان1

 .251ـ250ـ تمهيدات، صص 2

 .79آثار، ص ـ شبستري، محمود، مجموعه 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 161 / ...حقيقتشريعت، طريقت، 

 

  عمل به شريعت در طريق طريقت 
عرفاي محقق عمل به احكام شريعت را براي سالك سلوك منازل طريقت به خـاطر وجـود    

كه در پايان اين مقال بدان خواهيم پرداخت واجـب و           » قلق و سكر  «بقيت بشري بجز در منزل      
اند تا سالك از آفات راه سلوك در امان ماند و در پي هـر هوسـي بـا وسوسـه                      ضروري دانسته 

 از ظاهر شريعت تجاوز ةسالكين راه خدا كسي را به قدر راس ابر       «خناسي از راه به در نرود كه        
 و اين كه سالك با حفظ جانـب شـريعت           1»دانند دانند بلكه كاذب و منافق مي      لك نمي ؛ سا نمايد

عمل به فرمان حق كند نه به فرمان طبع چون سالك در عمل به طبع خود رابيند و حق را نبيند                     
 شيخ شبستري هم به مانند ديگـر عرفـاي          2نبيند و در عمل به فرمان حق، حق را بيند و خود را           

ل طريقت را به متابعت اوامر شريعت ترغيـب نمـوده و بعـد از ذكـر موانـع                   محقق، سالك مناز  
  :گويد سلوك و آفات راه كه مي

  

 نــسب چبــود تناســب را طلــب كــــن«
  

 به حــق روي آور و تــرك نـسب كـن           
  

 هر آن نسبت كـه پيـدا شـد بـه شـهوت      
  

 ندارد حاصلي جز كبـــر و نــخـــوت         
  

 چــو شــهوت در ميــا نــه كــارگر شــــد
  

 كــي مادر شد آن ديگـر پـدر شـــد         يــ  
  

 گــويم كــه مــادر يــا پــدر كيــست  نمــي
  

 كه با ايشان به حرمت بايـــدت زيـست         
  

ـــواهر   ــام خـ ــصـي را نـ ــادي ناقـ  نهـ
  

 حســـودي را لـــقب كـردي بــــرادر        
  

ـــدي   ــد خوان ــويش را فرزن ــدوي خ  ع
  

 زخـــود بيگانه خويشاوند خوانــــدي       
  

 تمرا بـاري بگـو تـا خـال و عـم كيـس             
  

 از ايشان حاصلي جز درد و غم چيـست          
  

ــو در طريــق  ــا ت ـــد رفيـــــقاني كــه ب  ان
  

 3انـد  پـي هـزل اي بــرادر هـــم رفيــق     
  

دهد به اين كه مبـادا حقـوق شـرعي همـه آنهـا را ناديـده                  اما شبستري سالك را هشدار مي     
اي فـرو گـذاري از       بگيري كه اگر چنين كني و احكام شريعت را در طي منازل طريقـت لحظـه               

ماني  الطاف الهي كه در شرع مقدس اسلام نهاده شده در هر دو عالم شهادت و غيب محروم مي    
  :و هرگز به سر منزل مقصود راه نخواهي برد

                                                 
 .34ـ رساله في السير و السلوك، ص 1

 .166ـ مرصاد العباد، ص 2
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 به مردي وا رهان خـود را چـو مـردان          «
  

 و ليكـــن حـــق كس ضايع مگـــردان        
  

 زشــرع ار يــك دقيقــه مانــد مهمــل    
  

ــشــوي در هــر دو كــون ا    لز ديــن معطّ
  

 حقــــوق شــــرع را زنهــــار مگــــذار
  

ــيكن خويـــــشتن را هــم نگــه دار     1و ل
  

  عمل به شريعت در كوي حقيقت
يابـد و در پرتـو تجلـي     سالك الي االله پس از طي منازل طريقت به منزل فناي في االله بار مي   

اي ذاتي حضرت احديت همه هستي موهومي خويش را فاني يافته و با مدد حـق بـه منـزل بق ـ          
حضرت حق سالك متحقق به اين مقام را جهت ارشاد          . يابد   باالله بار يافته و وجودي حقاني مي      

خلق به ساحل صحو بعد از محو و فرق بعد از جمع روانه ساخته تا طالبـان كـوي حقيقـت را                      
در اين مقام همه عرفاي محقـق از جملـه شـيخ    . دست گيرد و سالكان طريقت را رهنمون شود   

« دانند زيـرا      الهي امري ضروري و واجب مي      ة حق ةه شريعت را براي اين طايف     شبستري عمل ب  
 حقـه را دو دسـته   ةداننـد لاهيجـي ايـن طايف ـ     مـي 2»وجود شريعت را محال    اقامت حقيقت بي  

آيند به ظهور  داند يك دسته آنانند كه از مرتبه وحدت و جمع چون به مقام فرق و كثرت مي     مي
 اينان در ميان مقـام تلـوين و تمكـين در            3»شوند جمع محتجب مي  آثار كثرات از آن وحدت و       

 تلوين و احتجاب به مقام تمكين رسند و هم هدايت و ارشـاد    ةترددند و براي اينكه هم از مرتب      
اوامر و نواهي از ايشان سـاقط نيـست و اگـر مبتـديان از يـك                 « طالبان حق را به دست گيرند       

انـد و لـب و       اكمـل همـه   «  دسته دوم كـه    4»ت مكلّفند ف و مامورند ايشان از دو جه      جهت مكلّ 
خلاصه ايشانند و در مقام تحقيـق و تمكـين و اسـتقامت مـتمكن گـشته مـشاهده وحـدت در                      

بيننـد و     اين طايفه خلق را خلق مي      5»نمايند صورت كثرت و مشاهده كثرت در عين وحدت مي        
ر به خلق آنها را از حـق حجـاب          دارد و نه نظ    ها را از خلق باز مي      حق را حق نه نظر به حق آن       

ف و عبادت از ايشان هم البته ساقط نيست و به متابعت اوامر و نواهي من عند االله مكلّ«شود   مي

                                                 
 .همانـ 1

 .559 كشف المحجوب، ص ـ2
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جهت تكميل و ارشاد ديگران ايشان را به عالم عبادت و احكام ظاهر رجوع              « زيرا به    1»مامورند
 اوامـر » أمرت  فاستقم كما   « بته به حكم    توان بود و ال    از اين جمله مي   ) ع(اند و حال انبيا      فرموده

 شيخ محمود شبستري با پذيرش اين نظر حال ايـن طايفـه             2»گردد واهي از ايشان ساقط نمي    و ن 
رابه زيبايي و روشني در گلشن راز به تصوير كشانده و مجالي براي توضيح و تفسير نگذاشـته                  

  :سرايد وي چنين مي
  

 كســـي مـرد تمـام اسـت كـز تمـامي          «
  

ــ   ــي  كنــ ــار غلام ـــواجگي ك ــا خـ  ـد ب
  

ــسـافت   ــد او م ــه ببري ــاهي ك ــس آنگ  پ
  

ــاج خلافــت    ــر ســرش ت ـــد حــق ب  نهـ
  

ـــاز  ـــا ب ـــد از فن ــد او بعـ ـــي ياب  بقايــ
  

ــاز     ـــه آغ ـــگر بـ ـــجام ره ديـ  رود ز ان
  

ــازد  ـــش س ــعار خويـ ـــعت را ش  شريـ
  

 طريـــــقت را دثـــار خويــــش ســـازد  
  

ـــام ذات او دان  ــود مقـ ـــقت خـ  حقيــ
  

ـــده ج   ــان شـ ــر و ايم ــان كف ـــع مي  ــام
  

ــشته موصـــوف  ــده گ ــه اخــلاق حمي  ب
  

 بــه علــم و زهــد و تقــوا بــوده معــروف  
  

ـــمه دور    ــي او از هـ ــا او ول ـــمه ب  هـ
  

 3 مــستوربــه زيــــر قبــــه هــــاي ســرّ   
  

عرفاي محقق عمل به احكام شريعت را در تمـامي مراتـب             با توجه به مباحث مطرح شده،     
داننـد امـا عمـل بـه احكـام       ريق الي االله واجب و ضـروري مـي  طريقت و حقيقت بر سالكان ط     

شريعت را هم چون علماي علوم رسمي و فقهـاي علـوم دينـي مـشروط بـه وجـود شـرايطي                      
اند كه در صورت حادث شدن خللي با توجه بـه احكـام طريقـت و حقيقـت عمـل بـه                       دانسته

زلي را كه سالك در آن       شيخ شبستري در گلشن راز منا      .شود تكاليف شرعي از سالك ساقط مي     
  :گويد شمرد و مي شود برمي از عمل به تكليف و حفظ حرمت اعمال و اقوال شريعت معاف مي

  

 زنهــار،تــا بــاخــودي زنــهار    ولــي«
  

 عبــارات شـــريــعت را نــــگــه دار      
  

 كه رخصت اهل دل را در سه حال است  
  

 اسـت » دلال«و سه ديگـر     » سكر«و  » فنا«  
  

 آنكس كوشناسد ايـــن ســه حالت    هر  
  

 بــدانــــد وضــــع الــــفاظ و دلالــــت  
  

                                                 
 .ـ همان1
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 نيــست احــوال مواجيد    تـــرا چـــون 
  

 1مــشـو كــافــر زنــادانــي بـه تقليـد          
  

كند و باورش بر اين است كه تكليف شرعي از سـالك             منازلي كه شبستري بدان اشارت مي     
اسـت و دو ديگـر      » منـازل حقيقـت   « باشد كه از   مي» امنزل فن «شود يكي    در آن منازل ساقط مي    

آيند؛ حال به علت سقوط تكليـف در         منازل سكر و دلال است كه از منازل طريقت به شمار مي           
  .كنيم اي مي اين منازل اشاره

  منزل فنا ) :الف
                 ت تمـام   سالك پس از گذر از منازل طريقت در معرض پرتو تجلـي ذاتـي حـضرت احـدي

اش منـدك شـده،       دست داده محو و فاني گشته، قالب بشري و جبل هستي           هستي مجازي را از   
 چنين فردي اگـر بـه سـاحل    ، يافتهرت از ميان برخاسته به مقام فناي مطلق في االله با   توهم غيري 

، متحقـق   و فرق بعد از جمع و بقاي بعد از فنا آورده نشود ترخان حق گشته              صحو بعد از محو     
» سبحاني ما أعظم شاني   «همچون بايزيد بسطامي    شده  » عرفهم غيري أوليائي تحت قبابي لا ي    «به  

  :دهد سرمي
  

 چو عـارف بـا يقـين خـويش پيوسـت          «
  

 رسيده گشت مغـز و پوسـت بشكـست          
  

 وجــودش انـــدر ايـن عالـــم نپايــد        
  

 2بــرون رفــت و دگــــر هرگــز نيايـــــد  
  

مخاطـب احكـام تكـاليف      ،  اند كه قالب بشري    و از آنجا كه همه عرفاي محقق بر اين عقيده         
 بـشريت را در دريـاي وحـدت         واالله قالب از دسـت بـداده         شريعت است چون سالك فاني في     

شـود و عمـل بـه شـريعت بـر او واجـب                شريعت واقع نمي   منهاده از اين روي مخاطب حك     او
  :گويد ام ميقگردد، شبستري در اين م نمي
  

 به شـرعت زان سـبب تكليـف كردنـد         «
  

 يــف كردنــد كــه از ذات خــودت تعر   
  

 چو از تكليـف حــق عـاجز شـوي تـو           
  

ــو    ــرون روي ت ــان بي ــار از مي ــه يــك ب  ب
  

ــه كلّ  هــايي يابـــي از خويــــشيــت رب
  

 3»غني گردي بـه حـق اي مـرد درويـش            
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حكـم خطـاب و تكليـف بـر          «:گويد عين القضات در كتاب تمهيدات در اين باره چنين مي         
ن باشد و بشريت افكنـده باشـد و از خـود بيـرو    اما كسي كه قالب را باز گذاشته     ... قالب است   

ايمان بـر قالـب      كفر و . خيزد و حكم جان و دل قايم شود       آمده باشد تكليف و حكم خطاب بر      
ه باشد قلم امر و تكليـف از        او را كشف شد   »  الارض غير الارض   لتبد«، آن كس كه     تعلق گيرد 

اطن در زير تكليـف امـر و نهـي          و احوال ب  » الخراب حراج  ليس علي «] زيرا[شود   داشته مي او بر 
  1.»نيايند

  منزل سكر:) ب
مثال محبـوب شـده، از     جمال بية يار بار يافته، غر ق مشاهد  ةسالك در منزل سكر به ميخان     

فروغ گـشته قـدرت       نور شمع عقلش بي    ،ها زده كه از پرتو آن باده       ت محبوب باده   محب ةخمخان
 سر  »انا الحق «وار كوس     و خراب منصور   تمييز و تشخيص از دست بداده، مسلوب العقل مست        

  :داده؛ شبستري در مقام اخبار از اين منزل گويد
  

 ، نـه عقـل، نـه تقـوا، نـه ادراك           نه دين «
  

ــر ســر خــاك    ــران ب ــاده مــست و حي  فت
  

 بهشت و حور و خلد آنجـا چـه سـنجد          
  

 كــه بيگانــه در آن خلــوت نگنجــــد     
  

 چو رويـت ديـدم و خـوردم از آن مـي           
  

 2»خواهـد شـد پـس از وي   ندانم تا چـه       
  

مانـد و او هنـوز       در اين منزل بر خلاف منزل فنا هستي سالك و قالب بشري او بر جاي مي               
 خود رها نشده است اما نور تجلي الهي ساتر نور عقـل وي گـشته، عقـل و خـرد از                      از خوديِ 

گـشته  ، چون مسلوب العقـل      دست بداده و تا زماني كه به ساحل صحو و مرتبه عقل باز نيايد               
ت از اين طايفه ساقط است چون تكليف بر عقل          ا، تكايف شرعيه و عباد     ء و علما  به اتفاق اوليا   «

 واين طايفه را عقلي نمانده تا عمل به تكليف كنند چنانكـه شبـستري اشـارت نمـوده و                    »است
  :سرايد مي

 گروهــي اندر او بـــي پـا و بـي سـر           «  
  

 ؤمن و نــه نيــز كــافر  همــــه نــه مـ ـ   
  

 ي خــودي در ســر گرفتــــهشــــراب بــ
  

ــه       ــر گرفت ــر وش ــه خي ــرك جمل ــه ت  ب
  

 شرابي خورده هريـك بـي لــب و كـام          
  

ــام      ــگ و از نـ ـــافته از ننـ ــت يـ  فراغـ
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 حــديث مــاجراي شــطح و طامـــات   
  

ــات    ــد و كرامـ ــوت و زهـ ــال خلـ  خيـ
  

ـــي از داســـت داده  ـــوي دردئــ ــه بـ  ب
  

 زذوق نـيـــــستي مــــست اوفتــــاده    
  

 عـــصا و ركـــوه و تـــسبيح و مـــسواك
  

ــاك     ــه را پ ــه دردي جمل ــرده ب ــرو ك  1گ
  

  منزل دلال ) ج
كننـد از شـدت شـوق        يـاد مـي   » منزل قلق «  سالك در اين منزل كه ارباب حقيقت از آن به         

در اين حالت به سـالك اضـطرابي         وصال حضرت حق صبر از كف داده، سر از پا نمي شناسد؛           
اي كـه آن را در معـرض         گونـه كند بـه     دهد كه با عقل دعوت كننده به صبر پيكار مي          دست مي 

دهد اما به ماننـد سـكر عقـل سـالك را بـه كلـي از او سـلب                     شكست و مغلوب شدن قرار مي     
در اين منزل نيز تا زماني كه عقل سالك مغلـوب           . كند نمايد و بر آن به طور كامل غلبه نمي         نمي

ي در شـرح    باشد لا هيج ـ    عرفاي محقق تكليف از سالك ساقط مي       ةحكم قلق است بنا به عقيد     
  :دارد ، حال چوپان مثنوي معنوي را با اين منزل مناسب ميخود بر گلشن راز

  

ــد موســي يــك« ــه راه دي  شبانــــي را ب
  

 كــو همــــي گفــت اي كــريم و اي الــه  
  

 تــو كجــايي تــا شـــوم مــن چــــاكرت 
  

ـــرت     ــانه سـ ـــم ش ــت دوزم كنـ  چارق
  

ــه ــشم   جام ــشهــايت ك ــويم شپ  ات ش
  

 ـحتـــشمشيـــــر پــيـــشت آورم اي مـ  
  

ــت    ـــمالم پايك ـــم بـ ـــت بـوس  دستك
  

ـــم جايـــكت     وقــت خــواب آيـــد بروب
  

  ابن فارض و شريعت و طريقت و حقيقت 
، از  عرفاي الهي در مقام حكايت از مراتب دين با الهـام از آيـات قرآنـي و احاديـث نبـوي                    

گــاه از ايــن مراتــب همچــون شــيخ محمــود شبــستري بــا  انــد  تعــابير مختلفــي بهــره گرفتــه
و » ايمـان «و  » اسـلام «انـد و گـاه از تعـابير        يـاد كـرده   » حقيقـت «و» طريقت«و  » شريعت«وينعنا

ببايد دانست كه هر    «: باره گويد  اند؛ چنانكه سعيد الدين سعيد فرغاني در اين        بهره برده » احسان«
چند در طريق حق و وصول به آستانش مقامات و در جات بسيار است ليكن اصـول و كليـات                    

عد معرفتي ديـن را لحـاظ        و زماني كه ب    2»، دوم ايمان، سوم احسان     ست اول اسلام  آن سه مقام ا   
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ابن فارض مصري در . اند اند از تعابير علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين استفاده نموده       نموده
 ديـن بـه     ةپردازد از وجوه سه گان     ء و صفات الهي مي    مطاوي ابياتي كه به تحليل حضرات اسما      

 و طريقت و حقيقت از اسلام و ايمان و احسان ياد كـرده و بـه ذكـر آثـاري كـه                       شريعتجاي  
؛ او ابتدا از شريعت با عنوان       هريك از اين وجوه در سير تكاملي سالك عارف دارد اشاره نموده           

  :اسلام ياد كرده و از اولين مرتبه دين و آثار آن اينگونه حكايت نموده است
  

ــ « قعلّفللـــبس منهـــا بـــالتّ«  افـــي مقـ
  

ــه عـــن » م الاســـلام   ــأحكامـ  ةالحكميـ
  

 هكمـ، دقـــائق حــ ـ عقـــائق احكـــام 
  

ــائق     ــام رقـ ـــقائق احكـ ــسـطـةحــ  1بـ
  

ياد كرده و اينگونه از آن      »ايمان  «  دوم دين كه طريقت است با نام       ةسپس ابن فارض از مرتب    
  :گويد سخن مي

  

ــالتخلق   « ــا ب ــس منه ــا « و للح ــي مق  ف
  

 هيـــلمعمـــه العلاأعـــن » م الايمـــان  
  

 ةـــــوامع اذكـــار لوامـــع فـكـــــرصــ
  

ـــوامجـــ   ــار قوامــ ـــ ــزّـع آثـ  »ةع عـ
  

نمـوده و نقـاب از روي       » احـسان «و در نهايت از وجه سوم دين كه حقيقت است تعبير به             
  :حقيقت اينگونه برداشته و چنين سروده

  

ــنّ« ـــل و لل ــا بالتخ ــا «قفس منه ــي مق   ف
  

ــ»م الا حـــسان   ــوه عـــن انبائـ ــ النبـ  ةيـ
  

ـــار   ـــطائف اخبـ ـــحه لـ ــائف منـ  وظ
  

ــار خلا   ــحائف اخبـ ــسبئـــف صـ  2»ةحـ
  

ابن فارض بعد از بيان وجوه سه گانه دين و بيان اعتقاد خويش بر ذو مراتـب بـودن آن در                     
دارد كـه    گويد و بيـان مـي      جوهر دين سخن مي   ، از احوال خويش براي بشر جوياي        مقام ارشاد 

كه همان شريعت و ظاهر     » قام اسلام م«وي نبايد تمام دين را ظاهر آن پندارد و براي هميشه در             
علـم  «كند نـوعي     دين است توقف نمايد زيرا آنچه كه شريعت و ظاهر دين به انسان عرضه مي              

آورد؛ ابـن فـارض از طالـب حـق           دست مـي  ه  است كه وي از طريق عقل و نقل آن را ب          » يقيني
ب عقـل و نقـل      هاي عقلي بسنده نكنـد و در حجـا         هاي نقلي و دريافت    خواهد كه به شنيده    مي

براي هميشه محجوب نماند بلكه با ورود به وادي طريقت و مقام ايمان و گذر از منازل سلوك                  
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 شريعت و مقام اسـلام شـنيده و         ةدست يابد و آنچه كه در مرتب      » يقين عيني «به  » علم يقيني «از  
ن در   طريقت و مقام ايمان به عيان مشاهده نمايد وي سپس سـالك مـتمك              ةفهميده بود در مرتب   

كند كه با اقامت گزيدن در مقامات و پرداختن به آنها از حق باز نماند و              مقام سلوك را متنبه مي    
     ـ         «ت بشري كه بر اساس      تلاش نمايد از حجاب شهود خودي  همن عـرف نفـسه فقـد عـرف رب« 

دارد رهايي يابد و با ورود به وادي حقيقت و مقـام             شهود وجود خود را دليل بر شهود حق مي        
» يقين حقاني«به » يقين عيني« كاملان و طالبان حقيقت است از       ةن كه مقصد و مقصود هم     احسا

بيند و جز حق را در ميان        دست يابد يقيني كه در پرتو آن حقيقت خود را عين حقيقت حق مي             
  :سرايد دارد و مي بيند ابن فارض از اين حقيقت اينگونه پرده بر مي نمي
  

ــه  « ــين لعينـ ــم اليقـ ــن علـ ــافر عـ  أسـ
  

 1 رحلتــيهه حيــث الحقيقـ ـالــي حقّـ ـ  
  

حال ممكن است از بيت فوق و ديگر ابياتي كه در مقام جمع سروده شده به ويـژه عبـارت                    
كه سفر سالك را از علم اليقين شريعت به عين اليقين طريقـت و از آن                »  رحلتي هحيث الحقيق «

 رحل اقامت در كوي     كشاند چنين استنباط شود كه سالك با       به حق اليقين حقيقت به تصوير مي      
نياز بيند لكن با تدبر در       حقيقت خود را از عمل به احكام شريعت و التزام به احوال طريقت بي             

 كبري غير از مواردي كه در مبحث پيشين در منزل قلق و سكر و فنا گفته شد چنين                   ةابيات تائي 
 خـود را در اوج      شود زيرا ابن فارض با اين كـه        اي به طور صريح و روشن نفي ورد مي         فرضيه

دهد منزلي كه عارف سالك      بيند و در حالي كه از منزل جمع خبر مي          مقامات سلوك عرفاني مي   
نشاند و سالك ذات خود را با ذات حضرت حق يكي دانـسته              هاي درياي توحيد مي    را بر كرانه  
  : وحدت عاشق و معشوقي راه يافتهةو به مرتب

 زلـ ايـاي لـم ت ـ     و ،ومــا زلت ايــا ها   «  
  

ــ   ــذاتي   ـو لا ف ــي ل ــل ذات ــترق ب أحب 
  

 ، في الملـك، شـيء سـواي       و ليس معي  
  

ــو    ــي   ةمعيـال ــر عل ــم تخط ــ ل 2»ةألمعي 
  

 ـ              ر گفتـه وي در ادامـه       ابن فارض با وجود اينكه در اين مقام رفيع حقيقت متمكن شده بنا ب
آيـد   ميگردد و از عالم بسط به عالم قبض          باره به وادي شريعت و طريقت بر مي       ابيات فوق دو  

و به جهت ارشاد غير و اثبات عبوديت خود همچون محجوبين منغمر در عالم كثرت بـه اميـد                   
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 »سـكوت « گويـد و    مي »ذكر«گذارد   مي »نماز«گيرد و از خوف عقاب اخروي        مي» روزه«پاداش  
كنـد و   انديشد و توجه مي احكام شرعي مي » حلال و حرام  « گزيند به  مي» عزلت«كند و    پيشه مي 
كند وي در اين مقام كه مقـام شـريعت و اسـلام              يك متشرع به احكام شرعي عمل مي      همچون  

  :است گويد
  

 ةد عـــا  ةدرجـــعــت لاعـمـــال العبــا    « 
  

ـــو أع   ــوال الاراــــ ــدتيددت احــ  دة عــ
  

 ، بعـد هتكـي و عـدت مـن        و عدت بنسكي  
  

ـــلاعه   ــاض بعفّــ ـ خـــ ــسطي، لا نقبـ  ه بـ
  

 ـ ـــ ـ ف ـه، رغب ـ و صمـت نـهـاري    ـهي مثوب
  

 ــ   ــي، رهبـ ــت ليلـ  ــهو أحييـ ــن عقوبـ  ه مـ
  

 واردــــوردلــب يـــــاتــت اوقو عــمـــــرّ
  

 ــ    ــاف لحرمـ ــسمت، واعتكـ ــمت لـ  هو صـ
  

 جـران قـاطع   ه،  و بنــت عـــن الاوطـــان     
  

ـــواصل   ــي مـ ــرت عزلتـ ــوان و اختـ  ة الاخـ
  

 اًــــ ـت فكـري فـي الحـلال تورع       ــقو دقّ 
  

 تيقـــوي ت، فـــي اصـــلاح قـــوو راعيـــت  
  

ــسر ال  ــن ي ــت م ـــهو َنفق ـــ راضيقناعـــ  اًـ
  

 ــ     ــسر بلغ ــدنيا ، باي ــي ال ــيش ف ــن الع  1»هم
  

 شود و همچو ارباب طريقـت بـه پـاس    نوا مي سپس ابن فارض با سالكان منازل طريقت هم    
پردازد و به اميد رفع حجب ظلماني و نـوراني عـوالم مختلـف               داشت احوال و اوقات خود مي     

پـردازد و منـزل بـه منـزل و           ريد باطن مـي   آورد به تجريد ظاهر و تف      روي به زهد و تهذيب مي     
  .گذرد تا همچون ارباب طريقت مستعد حضور در محضر حقيقت شود حضرت به حضرت مي

  :سرايد ابن فارض در ادامه ابيات پيشين مي
  

ــاًهاضــــبــت نفــسي بالري و هــذّ«  ، ذاهب
  

 ـ            تالــي كشف مـا حجـب العوائـد غطّ
  

 د        و جرد  اًت فـي التجريـد، عزمـي، تزهـ
  

 2» دعـوتي  ه، في نـسكي اسـتجاب     ثرتو آ   
  

باشـد از   وي سپس در كوي حقيقت كه متمكن در مقام جمع و مترجم مقام جمع الجمع مي         
  :هدد آن اينگونه خبر مي

ــ«   ــو مــا زلــت اي لــم تــزلايا هــا، و اي  
  

ــرق   ــذاتي  و لا ف ــي ل ــل ذات ــت، ب 3أحب 
  

شـود   ب و سنت متوسل مي    ابن فارض براي رد تهمت حلول و اتحاد در اين مقام نيز به كتا             
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 را كه در ابتداي وحي بـر پيـامبر          " كلبي ةدحي"در صورت   ) ع(ل حضرت جبرئيل    و داستان تمثّ  
خواهد  دارد و با اشاره به اين داستان كه بر گرفته از كتاب و سنت است مي                شد بيان مي   نازل مي 

برئيل با اينكـه مخلـوق      در مناظره با مخالفين ارباب حقيقت از آن بهره گيرد و بيان نمايد كه ج              
 كلبي كه در خانه خود نشسته، بـر پيـامبر           ةتواند در صورت دحي    حضرت حق است چگونه مي    

توانـد   تجلي نمايد و با او سخن گويد اما حضرت حق كه وجود و كمال وجود از اوست نمـي                  
در صورت ممكنات و صورت مظاهر تجلي نمايد و سخن گويد حـال اينكـه چنـين امـري در                    

هي از تجلي حضرت حق بر شجره وادي ايمن و سخن گفتن با حضرت موسي بنـا بـر                   كتاب ال 
»ـ     هجره من الشّ   المبرك ا اتها نودي من شطيء الواد الايمن في البقعه        فلم   انـا االله    ي ان يا موسـي انّ

ويا ابن فارض بـه مخـالفين بـاطن ديـن و منكـران              گ . امري قطعي و ثابت است     1»رب العلمين 
  :شود كه قت اين سخن شيخ شبستري را يادآور ميمتمكنين در كوي حقي

  

 روا باشــــد انــــا الحــــق از درختــــي
  

ــي    ــك بختــ ــود روا از نيــ ــرا نبــ  چــ
  

تواند بر درختي تجلي نمايد و سخن گويـد امـا بـر بـشر كـه                  آري چگونه حضرت حق مي    
باشد در نهايت وي براي اثبات حقانيت حقيقـت بـه            اشرف مخلوقات است تجلي حق روا نمي      

 مراتب دين يعني شـريعت و طريقـت و          ةدارد كه در هم    كند و بيان مي    سنت استناد مي  كتاب و   
 سوزني تعـدي ننمـوده و       حقيقت بر اساس ملاك و معيار كتاب و سنت عمل كرده و از آن سرِ              

  حق هر كدام از اين مراتب را بر اساس احكام آن به جاي آورده وي در تبيين اين مقام گويد 
  

ــب  « ــي غي ــست عل ــول  ك، لا و لاأحيل
  

 علــي مــستحيل، موجــب ســلب حيلتــي  
  

 يق ـلّ تحقّ ظ ـ و كيــف و بــاسم الحـقّ      
  

 فتيــخيــم لالتــكون اراجــيف الــضّ    
  

 افــــي الاميــــن نـــبينا وو هــادحــــيه
  

ــصورته   ــو بـ ــي النبـ ــدء وحـ ــي بـ  ة، فـ
  

 داــ ـ اذ ب  قـل لـي كـان دحيـــه       أجبريل  
  

 ه بـــشريهلمهـــدي الهـــدي، فـــي هيئـــ  
  

 ه ، مزيــه عــن حاضــريــــهو فــي علمــ
  

 ــ   ــا هي ــر مري هبم ــن غي ــي م ـــه المرئ  ــ
  

 يــري ملكــاً يوحـــــي اليــــه و غيــــره
  

ــه       ــدعي لدي ــلاً ي ـــري رج ــصحبيـ  ةب
  

ــي ــن و ل ــرّؤيتين، اش ، م ــم ال ـــأت  ةارـ
  

  راي الحلـــول عقيـــدتيـــــنه، عتنـــزّ  
  

                                                 
 .30ـ قصص، 1
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 ـ    بس لـيس بمنكــر و فـي الـذكر ذكــر اللّ
  

 1»"سـنة كتـاب و    "أعد عن حكمي    و لم     
  

بينـد   نتيجه سخن اين كه ابن فارض انسان كامل و جامعي است كه كثرت را در وحدت مي                
كند با اهل شريعت متشرع است و با اهل طريقت در طريـق              و وحدت را در كثرت مشاهده مي      

  :گويد ، وي در تقرير اين جامعيت مينوا و با اهل حقيقت هم نشين و دمساز حق هم
  

 ـــه يقء سريّ، عن خـصوص حق و اسرا «
  

 ــــةيعرشي، كــسيري فــي عمــوم الــــــال  
  

 2» سـوت مظهـر حكمتـي      االنأنس ب و لم       و لم اله باللاهوت عن حــكم مظهــري
  

  

                                                 
 .46ـ همان، ص 1

 .56ـ همان، ص 2
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